
ëë کربلای4 و 5 در چه شرایطی طراحی و به
اجرا درآمد

کاهـــش بی‌ســـابقه درآمد‌هـــای نفتـــی 
بـــه 5/9 میلیـــارد دلار، کشـــور را درآســـتانه 

بحران‌هـــای مالی و فشـــارهای روبـــه تزاید 
اقتصـــادی قـــرار داده وناچـــار ســـاخته بود 
تا برای ســـال بعـــد بودجه‌ریزی بـــا رویکرد 
انقباضـــی صـــورت گیـــرد، موضوعـــی کـــه 

می‌توانســـت به توســـعه و رشـــد اقتصادی 
کشور لطمه وارد کند. درســـایر زمینه‌ها نیز 
وضعیت مطلوبی وجود نداشـــت. از این‌رو 
اســـتراتژی بـــه دســـت آوردن هدفی مهم 
درخـــاک دشـــمن برای بـــالا بـــردن قدرت 
چانه‌زنی وپایان دادن به جنگ در شـــرایط 
اقتـــدار روی میـــز مســـئولان قـــرار گرفـــت. 
درآن شرایط نشـــانه‌هایی از تغییر در رفتار 
قدرت‌های بزرگ و انعکاس آن درسازمان 
ملـــل نیـــز بـــه چشـــم می‌آمـــد و آن اینکه 
»الگوی مدیریت جنگ ایران وعراق بدون 
برنـــده وبـــدون بازنـــده« به‌دلیـــل هزینه‌ها 
می‌شـــد.  گذاشـــته  کنـــار  آن  مخاطـــرات  و 
خاویرپـــرز دکوئیـــار دبیر کل وقت ســـازمان 
ملل هم با درک و ابتکار شخصی روند‌های 
تـــازه‌ای را برای پایـــان دادن به جنگ پیش 
گرفتـــه بـــود کـــه می‌توانســـت بـــا تصمیم 
مدیریت کلان جنگ همسویی داشته باشد.

در چنین شرایطی - عملیات کربلای4- 
ــاعات روز  ــ ــــت، در آخرین س جنگ سرنوش
ــوم دی ماه 1365 درحد فاصل جزیره  ــ س
ــردای آن  ــ ــد. اما ف ــ ــــلمچه آغاز ش مینوتا ش
روزعملیات بدون کسب نتیجه‌ای متوقف 
گردید. نتیجه تلخ و ناباورانه عملیاتی که 
ــــت ماه برای آن برنامه‌ریزی شده بود  هش
موجب یأس و ناامیدی فرماندهان نشد و 
بلافاصله طرح و اجرای عملیات کربلای 
ــــن فرمانده جنگ  ــــت عالی‌تری 5 با حمای
)آیت‌الله هاشمی رفسنجانی( به یگان‌ها 
ــد. پیش‌بینی این بود که نیروهای  ــ ابلاغ ش
ــــمن درشرایط روحیه برتر برای  ارتش دش
ــد و تنها برگ  ــ ــاز پس‌گیری فاو اقدام کنن ــ ب
ــیده  ــ ــران را از کف‌اش بیرون کش ــ ــده ای ــ برن
ــداد فرصت جولان  ــ ــدام دیکتاتور بغ ــ و ص
ــــی بیابد. از این‌رو لازم بود عملیات  سیاس
ــــت  ــــل از بازگش ــــرعت و قب ــا س ــ ــــدی ب بع

ــویقی  ــ ــــمن از مرخصی تش ــای دش ــ نیروه
انجام پذیرد. درطراحی عملیات کربلای 
ــر و محورها  ــ ــــق عملیاتی محدود‌ت 5 مناط
ــــلمچه همچنان  ــدند اما ش ــ ــر ش ــ متمرکز‌ت
ــــلمچه  ش ــد.  ــ مان ــــی  باق ــــی  محورعملیات
به‌دلیل دروازه شرقی بصره ونزدیک‌ترین 

ــهر عراقی  ــ ــیدن به دومین ش ــ راه برای رس
ــود. ضمن  ــ ــادی برخوردار ب ــ ــــت زی از اهمی
ــای  ــ ــای یگان‌ه ــ ــع و عقبه‌ه ــ ــه مواض ــ اینک
 4 ــــای  کرب ــات  ــ عملی در  ــــرکت‌کننده  ش
ــازی برای  ــ ــوده و نی ــ ــود ب ــ ــه موج ــ در منطق
ــزات و اقدامات  ــ ــرو، تجهی ــ ــــی نی جابه‌جای
ــاد عقبه وجود  ــ ــــی برای ایج جدید مهندس
ــــلمچه محور اصلی  ــــت. از این‌رو ش نداش
ــد.  ــ ــر گرفته ش ــ ــــای 5 درنظ ــات کرب ــ عملی
ــــکن خودی در  موفقیت یگان‌های خط ش
ــــدی ارتش عراق  ــتن خطوط پدافن ــ شکس
ــور در جریان عملیات  ــ ــوذ در این مح ــ و نف
ــــمن در  ــــیب‌پذیری خطوط دش قبل از آس
ــــلمچه حکایت داشت و از عوامل مهم  ش
در انتخاب شلمچه به‌عنوان محور اصلی 

برای حمله سرنوشت به شمار می‌رفت.
ارتش عـــراق با این تصور کـــه عملیات 
کربـــای 4 همـــان حمله وعده داده شـــده 

بوده و تا عملیاتی دیگر فرصت لازم است، 
آماده فرســـتادن نیروهایش بـــه مرخصی 
بـــود و قـــرار بـــود تعـــداد قابـــل توجهی از 
افســـران ارتش عراق به مرخصی بروند که 
در صورت تحقق این امر آســـیب دشمن را 

دوچندان می‌کرد.
پس از ابلاغ مأموریت جدید به یگان‌ها 
فرماندهان با تردید بـــه موضوع موفقیت 
عملیات زودهنگام بعدی نگریسته و با آن 
مخالفـــت کردند. در این ارتباط جلســـه‌ای 
با حضـــور فرماندهان و آیت‌الله هاشـــمی 
رفســـنجانی برگزار شـــد که نزدیـــک به 24 
ســـاعت به طـــول انجامیـــد. در پایان مقرر 
شـــد تا نیروی زمینی ســـپاه یک هفته بعد 
در شـــلمچه عملیـــات نمایـــد. بـــا نزدیک 
شـــدن روز موعـــود به‌دلیـــل آمـــاده نبودن 
یگان‌ها یک روز اجرای عملیات به تعویق 
افتاد. در پی عدم آمادگی یگان‌ها آیت‌الله 
هاشمی رفسنجانی یک بار دیگر در قرارگاه 
خاتم‌الانبیـــا درحضـــور فرماندهان حاضر 
شد و به‌رغم آنکه تصور می‌شد فرماندهان 
بـــرای اجـــرای عملیـــات قانع شـــده‌اند با 
موجـــی از تردید‌ها وانتقادها روبه رو شـــد. 
فرماندهان با طرح این شـــبهه که با درنظر 
گرفتـــن اصول نظامی و محاســـبات کمی، 
ضریـــب موفقیت عملیات ناچیز اســـت با 
آن مخالفـــت می‌کردند. ســـرانجام پس از 
ساعت‌ها بحث و بررسی فرمانده کل سپاه 
که به ادامه جنگ اعتقاد داشـــت تصمیم 
خـــود را مبنی بر اجـــرای عملیات در وقت 

مقرر اعلام کرد.
ëë5اجرای عملیات کربلای

درســـاعات پایانی روز 18 دی ماه 1365 
یگان‌های تحـــت امر قـــرارگاه کربلا خود را 
به نقطه آغـــاز عملیات رســـاندند و دقایق 
اولیه روز بعد عملیات آغاز شـــد. نیروهای 
خـــودی بـــا برتـــری از ســـد موانـــع متعدد 
ســـپاه ســـوم ارتش بعث عراق گذشـــتند و 
توانســـتند پیچیده‌ترین، مســـتحکم‌ترین و 
شکست‌ناپذیرترین خطوط دفاعی دشمن 
را درهم بشـــکنند و در بخش‌هایی از غرب 
کانـــال ماهـــی و زمین پنج ضلعی مســـتقر 
شـــوند. روزهای بعد به‌رغم فشـــار شـــدید 
دشمن توانستند مواضع متصرفه را تثبیت 
و ســـرپل‌های خود را تکمیل کنند. حتی در 
روز سوم عملیات رزمندگان توانستند خود 
را درعمق خاک دشـــمن به جزایر بوارین و 
نهرجاســـم یعنی خط سوم دفاعی دشمن 
برســـانند اما براثر شـــدت بمبـــاران منطقه 
توســـط انواع و اقسام آتشـــباری و حملات 
هوایی، هـــوای منطقـــه آنچنان ســـنگین و 
آلوده شده بود که تنفس را مشکل کرده بود 
در این شـــرایط بمباران شمیایی هم توسط 
هواپیماهـــای دشـــمن انجـــام گرفـــت وکار 
پیشروی را با مشـــکل روبه رو کرد. بنابراین 

تـــاش رزمنـــدگان بـــرای اتصال بـــه هم از 
طریق زمین مثلثی شکل غرب کانال ماهی 
به بخش جنوبی آن مقدور نشـــد و به دلیل 
دسترسی نداشـــتن به عقبه خشکی و فشار 
مستمر و سنگین آتشباری دشمن پیشروی 
متوقف و نیروهای خودی به تثبیت مناطق 

تصرف شده پرداختند.
بدیـــن ترتیـــب پـــس از 7 روز مقاومت 
نیروهـــای خـــودی از محور جزیـــره بوارین، 
خـــط دوعیجی، نهرجاســـم و اغلب جزیره‌ 

ام‌الطویل عقب‌نشینی کردند.
ëë5نتایج عملیات کربلای

کربـــای 5 عملیـــات آبی خاکی بســـیار 
دشـــواری بود که در محور شـــلمچه به اجرا 
درآمـــد و بـــا وجود خســـارت‌های انســـانی 
و ادوات بـــرای دوطـــرف، موجـــب درهـــم 
شکسته شدن دژ‌های به ظاهر تسلیم‌ناپذیر 
پدافند دشـــمن شـــد و قدرت ایمـــان را به 
رخ جهانیـــان کشـــید؛ موضوعی کـــه منجر 
به صـــدور قطعنامـــه 598 در روزهای بعد 
شـــد. همچنین نیروهای خـــودی از 2/5 تا 
7 کیلومتـــر به بصره نزدیک‌تر شـــدند که با 
توجـــه به شـــرایط محور شـــلمچه از ارزش 
 75 و  می‌بـــود  برخـــوردار  فوق‌العـــاده‌ای 
کیلومتر مربع از مواضع دشـــمن به تصرف 

رزمندگان درآمد.
با این همه عملیات کربلای 5 نتوانست 
عملیات سرنوشت باشـــد و اهداف ما را در 
نقطه پایان نهادن به جنگ از موضع اقتدار 

تأمین کند.
ســـایر  برخـــاف  کربـــای5  عملیـــات 
عملیات‌ها بازتاب وســـیعی در مطبوعات 
محافـــل  و  داشـــت  غربـــی  رســـانه‌های  و 
سیاســـی ونظامـــی را وادار به اظهـــار نظر و 
طـــرح نگرانی‌هایشـــان از قـــدرت معنـــوی 
رزمندگان نمود. این نگرانی‌ها دست رژیم 
بعـــث عـــراق را باز گذاشـــت تـــا در اعمال 
جنایت‌هـــای جنگـــی دســـت به گســـترش 
جنگ شـــهرها زده و در همان روزهای اول 
30 منطقه مســـکونی در شـــهرها را 165 بار 
مورد حمـــات هوایی وموشـــکی خود قرار 
دهـــد و مردم نقـــاط دوردســـت را به خاک 
وخون بکشد. حملات پردامنه ارتش بعث 
عراق موجب شـــد تا 2050 نفر به شهادت 
رســـیده وبالغ بـــر 7900 هموطـــن مجروح 

شوند.
ëëجنگ نفتکش‌ها

 جنگ نفتکش‌ها نیـــز یکی از جنبه‌های 
توســـعه جنگی عراق محســـوب می‌شـــود 
کـــه با وجود آغـــاز آن درســـال 1363 از این 
مقطع شـــدت یافت و علاوه‌بر نفتکش‌ها، 
کشـــتی‌های بازرگانی نیز مـــورد هدف قرار 
گرفتند که درنتیجه آنها 180 نفتکش مورد 
اصابت قرار گرفته و 6/50 میلیون تن نفت 

وارد آب‌های آزاد شد.

ارزیابی عملیــات کربلای 5؛ بزرگ‌ترین عملیات آبی خاکی و بازتاب‌های آن

عبور از آتش

عملیات کربلای 5 بلافاصله بعد از عملیات کربلای 4 با هدف تأمین مواضعی در شرق بصره یکی 
از پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین عملیات‌های دوران 8 ساله دفاع مقدس است که نزدیک به 45 روز 
به درازا کشـــید و جنگ را با بازتاب‌ها، واکنش‌ها و تحرکات سیاسی جدید در سطح منطقه، حتی 
جهان مواجه نمود. مسئولان عالی رتبه کشـــورپیش از آن سال 1365 را سال تعیین سرنوشت 
جنگ اعلام کرده وبه تبع آن بهره‌گیری از حداکثر منابع و امکانات کشـــوربه منظور پشتیبانی از 
عملیات آتی در دستور کار ملی قرار گرفته بود. ایران برای پایان دادن به آثارمخرب جنگ طولانی 
که به کشور تحمیل شـــده بود، به‌دنبال وضعیتی بود تا ضمن تأمین گروگانی ارزشمند درخاک 
دشـــمن، به حداقل حقوق خود، یعنی تعیین و تنبیه متجاوز و دریافت غرامت با پایان یافتن 
مقتدرانه جنگ دست یابد. از این روعملیات کربلای 5 در فضای روانی شکست عملیات کربلای 
4 و با اســـتفاده از سرخوشـــی وغفلت طرف عراقی از عدم موفقیت عملیات قبل، آغاز شـــد و با 
شکسته شدن خطوط دفاعی دشمن، بصره دومین شهرمهم عراق در معرض تهدید قرار گرفت.
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کاهش بی‌سابقه درآمد‌های 
نفتی به 5/9 میلیارد 

دلار، کشور را درآستانه 
بحران‌های مالی و فشارهای 

روبه تزاید اقتصادی قرار 
داده وناچار ساخته بود تا 

برای سال بعد بودجه‌ریزی 
با رویکرد انقباضی صورت 

گیرد، موضوعی که 
می‌توانست به توسعه و 

رشد اقتصادی کشور لطمه 
وارد کند. درسایر زمینه‌ها 

نیز وضعیت مطلوبی 
وجود نداشت. از این‌رو 

استراتژی به دست آوردن 
هدفی مهم درخاک دشمن 

برای بالا بردن قدرت 
چانه‌زنی وپایان دادن به 

جنگ در شرایط اقتدار روی 
میز مسئولان قرار گرفت

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

 مرجان  قندی 
خبرنگار

هشـــت ســـال دفاع مقـــدس پرافتخارترین 
روزهـــای مقاومت و پایداری ملـــت ایران را 
پدیـــد آورد. رزمندگان صف بـــه صف راهی 
جبهه‌های نبرد می‌شـــدند بی‌آنکه دین، ‌نژاد 
و قومیـــت آنها را از هم جدا کند. »ســـارکس 
داوت یانس« جانباز و آزاده مسیحی معتقد 
اســـت زمانی که جنگ به ایران تحمیل شد، 
جوانان ایرانی فارغ از تفاوت‌هایشان ازجمله 
تفاوت دینـــی، لباس خدمت بـــه تن کردند 
تا دین خود را به کشـــور ادا کنند. او می‌گوید: 
پشـــتوانه اصلـــی رزمنده‌ها خداونـــد بوده و 
همبستگی مردم مهم‌ترین عامل بود تا هیچ 
کدام از کشـــورها حتی ابرقدرت‌ها نتوانند در 
برابرمـــان کاری از پیش ببرند.در ایام ســـال 
نو میلادی با ایـــن آزاده و جانباز کشـــورمان 
که معتقد اســـت بعـــد‌از 40 ســـال همچنان 
زندگی‌اش با خاطرات تلخ و شیرین 8 ساله 
جنگ تحمیلـــی عجین شـــده گفت‌و‌گویی 

انجام داده‌ایم که پیش رویتان قرار دارد.
ëë وقتی جنگ شروع شد چند ساله بودید و

چه شد که به فکر حضور در جبهه افتادید؟
 من متولد یکم اردیبهشـــت ماه ســـال 
1346 در ارومیه هســـتم. جنگ که شـــروع 
شـــد 15-14 ســـاله بـــودم. آن موقـــع پیش 
دایـــی‌ام کار می‌کـــردم، یعنـــی باهم برای 
جهـــاد تراشـــکاری ماشـــین‌های ســـنگین 
را انجـــام می‌دادیـــم. در تاریـــخ 18 مرداد 
مـــاه 1365 بـــه خدمـــت ســـربازی اعـــزام 
شـــدم. آن زمـــان مـــن هـــم مثـــل بقیه که 
می‌گفتند:»وظیفه هـــر ایرانی، چه ارمنی و 
چه مسلمان اســـت که برای دفاع از خاک 
و میهن عزیـــزش خدمت کنـــد.« آمادگی 
خودم را اعلام کردم. بعد‌از 3 ماه آموزشی 
مـــن را به منطقه جنوب فرســـتادند. ســـه 
ماه بعد به منطقه کوشـــک نزدیک سه‌راه 

حســـینیه و بعد از 8 ماه به منطقه طلائیه 
کنار جزیره مجنون اعزام شدم.

ëë چطور جانباز شـــدید و به اسارت دشمن
درآمدید؟

 ماه آخـــر خدمتـــم را در منطقه طلائیه 
می‌گذراندم. یک شب من تازه از مرخصی 
برگشـــته بودم که عملیات شـــروع شـــد. در 
آن عملیـــات ترکش‌های خمپـــاره به پایم 
خورد و زخمی شدم. ســـاعت نزدیک به 3 
نیمه شـــب بـــود. بعد‌از 3 ســـاعت درگیری 
و مقاومـــت، عراقی‌هـــا از جلـــو خـــط مـــا را 
شکســـتند و از جزیـــره مجنـــون وارد خـــاک 
کشـــورمان شـــدند. من به همـــراه 11 نفر از 
هم سنگرهایم بعد از سه ساعت مقاومت 
روی آتش دشـــمن به داخل سنگرمان پناه 
بردیـــم. نزدیکی‌های صبح از داخل ســـنگر 
دیدیم که عراقی‌هـــا آمده‌اند و یکی‌یکی به 
داخل ســـنگرها یا نارنجـــک پرت می‌کردند 
یـــا به رگبار می‌بســـتند. یکـــی از عراقی‌های 
قد‌بلند و لاغر جلوی سنگر ما آمد و ایستاد. 
‌6بار گلنگدن کشید اما تیراندازی نکرد. من 
گفتم بچه‌ها این نمی‌خواهد ما را بزند، اگر 
می‌خواســـت همان اول یـــا نارنجک می‌زد 
یا به رگبارمان می‌بســـت. همیـــن که این را 
گفتم، »فولادی« یکی از بچه‌ها گفت:»من 
اولین نفر بیرون می‌روم، شـــما هم پشـــت 
ســـر مـــن بیاییـــد بیرون.«به محـــض اینکه 
ســـرباز عراقی ما 12 نفر را دید ترســـید چون 
تنها بود. امـــا بعد از 20 ثانیه 12-10 ســـرباز 
عراقی روی ســـر ما ریختند و دست هایمان 
را از پشت بستند و ما را به‌طور درازکش روی 
زمین انداختند. آنجا ابتدای اســـارت من و 

دوستانم بود.
 همـــان موقـــع کـــه عراقی‌هـــا مـــا را بـــا 
دست‌های بسته روی زمین انداخته بودند، 
هنـــوز با خط دو ما درگیر بودند و همین‌طور 
تعدادشان زیاد می‌شد و تانک هایشان هم 

می‌رسید. به‌همین خاطر همچنان روی سر 
ما خمپـــاره و تیر و ترکـــش می‌ریخت. یکی 
از خمپاره‌های 120 در جاده‌ای که بچه‌های 
خودمـــان از آنجـــا بـــه عقب برمی‌گشـــتند 
درچنـــد متری مـــا افتاد و انـــدازه یک متر از 
جاده را کند و خراب کـــرد. همان موقع من 
دیدم که آمبولانســـی داشـــت به ســـمت ما 
یعنـــی همان جایـــی که جاده خراب شـــده 
بـــود می‌آمد. بـــا دقت نگاه کـــردم و متوجه 
شـــدم که آمبولانس خودمان اســـت. آقای 
شفیعی و سرگروهبان نجفی که سرگروهبان 
گروه 3 بود، آنها جلو نشســـته بودند و 7-8 
نفر ســـرباز هـــم پشـــت آمبولانـــس بودند. 
عراقی‌ها تـــا آمبولانس را دیدنـــد به عربی 
فریاد می‌زدند: »آمبولانس ایرانی اســـت!« 
همان‌طور که آمبولانس با سرعت به سمت 
ما می‌آمـــد عراقی‌ها آمبولانـــس را به رگبار 
بستند. ماشـــین آمبولانس ســـوراخ سوراخ 
شد و همانجا که خمپاره خورده بود و جاده 
خراب شـــده بود داخل آن افتاد و سه چهار 
بار کلـــه زد و 15-10 متر آن طرف‌تر به پهلو 
افتـــاد. اول از داخـــل آمبولانس خیلی ســـر 
و صدا می‌آمد و ســـربازهایی کـــه داخل آن 
بودند آه و ناله‌شان بلند شده بود اما 15- 10 

دقیقه طول نکشید که ســـر و صدایشان کلًا 
خوابیـــد و دیگر صدایی نیامـــد. من به یکی 
از بچه‌ها گفتم شـــاید بچه‌هـــا فقط زخمی 
شده باشند و هنوز زنده باشند، اگر عراقی‌ها 
بگذارند ما باید برویم کمک‌شان و آنها را از 

آمبولانس بیرون بیاوریم.
در همان وقت یک افســـر عراقی آمد که 
همراهش گروه فیلمبرداری هم بود. یکی از 
بچه‌های اهوازعربی بلد بود، به او گفتم که از 
آنها بخواهد دست ما را باز کنند که زخمی‌ها 
را از داخـــل آمبولانس بیرون بیاوریم. وقتی 
او بـــه عربـــی از عراقی‌ها این درخواســـت را 
کرد، افسر به یکی از سربازها گفت دست دو 
نفرمان را باز کند. ســـرباز دســـت من و یکی 
از بچه‌ها به‌نام »محمـــدی دیبا« را باز کرد. 
ما به ســـمت آمبولانس رفتیم و دیدیم که 
سرگروهبان نجفی 6-5 تیر خورده و زخمی 
شـــده و آقای شفیعی راننده آمبولانس هم 
تیر خورده اما زخمش سطحی بود. آنها را از 
آمبولانس بیرون آوردیم اما هیچ امکاناتی 
نداشتیم که زخم‌هایشان را ببندیم و جلوی 
خونریزی‌شـــان را بگیریـــم. همـــان ســـرباز 
قد‌بلند که اول از همه جلوی سنگر ما رسیده 
بـــود آمـــد و از داخل جیب شـــلوارش چند 

بانـــد درآورد و به مـــا داد و گفت:»بگیرید و 
زخمـــش را ببندید اما کســـی نبیند که من 
این را به شما دادم. من بچه کربلا و شیعه 
هستم.« ما به هم نگاهی کردیم و باندها را 
از دستش گرفتیم انگار در آن موقعیت او از 

طرف خدا آمده بود و به ما کمک می‌کرد.
 در پشت آمبولانس را باز کردیم با اینکه 
نیم ســـاعت هم از چپ شـــدن آمبولانس 
نگذشـــته بود اما همه 8-7 نفری که هنوز 
هم اســـلحه هایشـــان بـــه دستشـــان بود و 
مشخص بود که تا لحظه آخر مبارزه کردند 

همه‌شان شهید شده بودند.
 بعد‌از نیم ســـاعت دستور آمد که پیاده 
ما را به ســـمت عقـــب ببرند. مـــا همراه با 
ســـربازان عراقی راه افتادیم. بعد از 10 متر 
سرگروهبان نجفی و آقای شفیعی به زمین 
افتادند و دیگر نتوانستند راه بیایند. من به 
سرباز عراقی گفتم که اجازه بدهد تا ما آنها 
را با خودمان ببریم. دوباره دســـت هایمان 
را باز کردند و یک پتـــو و یک برانکارد به ما 
دادند. اما آقای شـــفیعی گفت من خودم 
می‌آیـــم و ما فقـــط ســـرگروهبان نجفی را 
با برانکارد به ســـمت عراق بردیم. وســـط 
راه یـــک ســـرگروهبان عراقی پایـــش رفته 
بود روی مین و از پاشـــنه قطع شده بود. او 
هم آنجا دراز کشـــیده بـــود و منتظر کمک 
بـــود. برای همیـــن عراقی‌ها برانـــکارد را از 
ما گرفتند و درجه دار خودشـــان را روی آن 
گذاشـــتند و پتـــو را به ما دادنـــد. جلوتر آب 
بـــود و باید از روی بشـــکه‌ها رد می‌شـــدیم 
اما ما چون بـــا پتو، ســـرگروهبان »نجفی« 
را می‌بردیم نمی‌توانســـتیم از روی آنها رد 
شویم. به همین خاطر به »محمدی دیبا« 
گفتـــم بیا از داخـــل آب برویـــم. همین که 
من پایم را داخل آب گذاشـــتم دیدم همه 
بچه‌ها داد زدند »سارکس«! من گفتم چه 
اتفاقی افتاد؟ نگو آنجـــا میدان مین بود! و 
من اگـــر یک قدم دیگر برمی‌داشـــتم پایم 
می‌رفـــت روی مین و تمـــام. عراقی‌ها آن 
لحظه می‌خواســـتند من را بـــا تیر بزنند که 
من قدم بعدی را برنداشـــتم و برگشـــتم. 
بالاخـــره آنجا هم خطر رفع شـــد و به خط 

عراقی‌هـــا رســـیدیم. آنجـــا دیدیـــم داخل 
ســـنگرهای عراقی پـــر از آب اســـت و فقط 
از آنهـــا آب خواســـتیم. بعـــد از اینکـــه هر 
کـــدام مقـــدار کمـــی آب خوردیـــم از آنجا 
نگهبان‌هـــای عراقی عوض شـــدند تا خط 
2 عـــراق. آنجا هم تعـــدادی عراقی همراه 
بـــا ماشـــین‌هایی منتظـــر بودنـــد. مـــا را به 
صف و یکی‌یکی به داخل ماشـــین‌ها پرت 
می‌کردند. از آنجا ما را به تیپ‌شـــان بردند 
آنجا یـــک ســـرگرد عراقی آمد که ما اســـرا 
را شـــمارش می‌کـــرد. به مـــن و »محمدی 
دیبا« که رســـید گفت:»باید جلوی دوربین 
به رهبرتان ناســـزا بگوییـــد«! چند بار تکرار 
کرد اما ما هیـــچ جوابی نمی‌دادیم. یکباره 
عصبانی شـــد و گفت:»این دو نفر را بیرون 
بیاورید.«همان لحظه که ما را می‌خواستند 
پاییـــن ببرنـــد، هواپیماهای ایرانـــی بالای 
سرمان ظاهر شدند. سرگرد عراقی ترسید 
فقـــط  کنیـــد.  خالـــی  را  گفت:»منطقـــه  و 
چشـــم‌‌های این دو نفر را ببندید و در بصره 
حساب‌شـــان را برسید.« چشـــم‌های ما دو 
نفر را تا بصره بســـتند، آنجا که رسیدیم دو 
نفر از ســـربازان عراقی خواستند ما را جایی 
ببرنـــد، جـــدا از بقیه اســـرا کـــه دونفر دیگر 
از ســـربازها گفتند:»نمی‌خواهـــد، ســـرگرد 
یک چیزی گفته الان هم که اینجا نیســـت 
و...« ما کـــه عربی بلد نبودیم آن دوســـت 
اهوازی‌مان اینها را برای ما ترجمه می‌کرد. 
در بصره ما را به یک ورزشگاه فوتبال بردند 
و در ســـالن‌هایش رهـــا کردنـــد. نزدیک به 
12- 10 روز ما را در بصره نگه داشتند و بعد 
از آن مـــا را به بغداد فرســـتادند. بعد از آن 
هم ما را به کمپ 13 در رمادیه فرســـتادند 
و ما 26 ماه آنجا روزهای ســـخت اسارت را 

گذراندیم.
ëë آن موقـــع بین شـــما و بقیه اســـرا فرق

مسیحی  این  بگویند  مثلًا  نمی‌گذاشتند؟ 
است آنها مسلمان؟

عراقی‌هـــا همه را دســـته جمعی تنبیه 
می‌کردند و اینکه شـــما مسلمانی یا ارمنی 
یا اینکه ترکی یـــا کرد و... تفاوتی برایشـــان 
نداشـــت. یکبـــار در تنبیه‌هـــا من چشـــمم 

ضربه خـــورد و هنوز هم تـــار می‌بینم. یک 
بار هم سرگرد عراقی به کلیه‌ام ضربه زد و 
برایم مشکل ساز شد و وقتی آزاد شدم و به 
ایران آمدم بعد از یکسال کلیه‌ام مشکلش 

حاد شد و آن را درآوردند.
ëë که بـــود  هم  دیگـــری  اســـیر  شـــما  بجز 

مسیحی باشد؟
بله 46 نفر از ارامنه در اسارت بودیم اما 
یک جا نبودیم، هرکدام در کمپ جداگانه 

بودیم.
ëë چطور رزمنده‌ها  دیگـــر  بـــا  تان  ارتباط‌   

بود؟
آنجا  مـــا بچه‌هـــا هیچ مشـــکلی باهم 
نداشـــتیم و هنوز هم با تعدادی از دوستان 

با هم در ارتباط هستیم.
ëë و آزادی  روز  در  حالتـــان  و  حـــس  از 

دیدارتان با خانواده بگویید؟
روزی کـــه قطعنامه امضا شـــد تا روزی 
که تبادل اســـرا را شروع کنند، نزدیک به دو 
هفته طول کشید. ما در آن مدت شب و روز 
نداشـــتیم. جالب اســـت بدانید که ما اسرا 
اصلًا در دوره اســـارت شـــب را نمی‌دیدیم. 
آن دو هفتـــه اما درهـــای آسایشـــگاه را باز 
گذاشته بودند و دنیای دیگری برای ما بود 
که بعد از 2 ســـال شب را می‌دیدیم. رؤیای 
برگشـــت بـــه خاک وطـــن و دیدار بـــا پدر و 
مادرم داشت به حقیقت می‌پیوست چون 
در آن دو ســـال آرزو می‌کـــردم حتی شـــده 
فقط یکبار دیگر بتوانم پدر و مادرم را ببینم 
و در آغوش بگیرم. خدا را شکر قسمت شد 

و آنها را دیدم.
ëë ضمن تبریک سال نو میلادی به شما و

دیگر هموطنان مسیحی، برایمان بگویید 
در سال جدید چه آرزویی دارید؟

من هـــم ســـال نـــو میـــادی را تبریک 
می‌گویم و امیدوارم که ســـال جدید سالی 
پـــر از مهر و محبت، دوســـتی، پر از آرامش 
و صلـــح بـــرای همه جهـــان باشـــد و هیچ 
موقع جنگی پیش نیایـــد. همه در آرامش 
با دلخوشی زندگی کنند و ریشه کرونا برای 
همیشه از همه جهان برچیده شود و همه 

در سلامتی کامل روزگار بگذرانند.
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